
ماهنامه کودک و نوجوان - سال اول، فروردین ۹۵ - شماره ۱



صاحب امتیاز : مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
مدیر مسئول : معاونت آموزش و پژوهش امور مساجد خراسان

سردبیر : محمد صادق متقی پیشه
دبیر تحریریه : محمد ثامنی 

همکاران این شماره:
 حسین نورالدینی، مجید خطبایی، دانیال راد 

فاطمه کشکویی، لیلا جوانمردی
صفحه آرایی: محمد نظری دانشمند
تصویر گر: خانم مهروز حسن آبادی

با تشکر از بنیاد بینش و رویش

عنوان: بچه های مسجد
پدید آور : بنیاد بینش و رویش

مشخصات ظاهری : 20 ص مصور رنگی
یادداشت : گروه سنی ج 

موضوع : دین ، کودک و نوجوان
ناشر : مشهد ، انتظار مهر  1387

رده بندی دیویی : 
1378م132م207/35307

شابک :2ـ3ـ90950ـ600ـ978
  تلفن : 05132281746

www.masjedkh.ir : سایت
info@masjedkh.ir  :پست الکترونیک 
سامانه پیامک :                  30008412
20.000 عدد 		 تیراژ : 

3  .............................................. خوبی  امامان 
امام رضا       و اسراف کاران .......................... 4
درسی از کوه .............................................. 6
غذای پهلوان ها  .............................................. 7
8 .............................................. نوجوان  حافظ 
بزرگ مرد کوچک ......................................... 10
دو پرنده .................................................... 12
مواظب جریمه خدا باش ................................ 13
دستاوردهای نظامی ایران اسلامی درسال 94.... 14
طلا شدن شن ها  ..........................................       15
می روم حلیم بخرم ........................................ 16
حسود، هرگز نیاسود .................................... 18
جـــدول  .................................................... 19

حافظ نوجوان

صفحه 8

دو پرنده

صفحه 12

می روم حلیم بخرم

صفحه 16



صاحب امتیاز : مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان 
مدیر مسئول : معاونت آموزش و پژوهش امور مساجد خراسان

سردبیر : محمد صادق متقی پیشه
دبیر تحریریه : محمد ثامنی 

همکاران این شماره:
 حسین نورالدینی، مجید خطبایی، دانیال راد 

فاطمه کشکویی، لیلا جوانمردی
صفحه آرایی: محمد نظری دانشمند
تصویر گر: خانم مهروز حسن آبادی
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بیمارسـتان شـلوغ شـده بود. پرسـتارها این طـرف و آن طرف مـی دویدند 
و دکترهـا مشـغول معاینـه پسـر کوچولویـی بودنـد که بـی حـال روی تخت 
افتـاده بـود . چنـد خانـم پشـت در اتـاق گریه می کردنـد . من که بـا مادرم 
بـرای عیـادت یکـی از فامیـل هـا بـه بیمارسـتان رفتـه بودیـم از خانمی که 

گریـه مـی کرد پرسـیدیم: چی شـده؟
خانـم گفـت کـه ایـن بچـه سـرطان دارد و امـروز حالـش خیلـی بـد شـده و 
دکترهـا از او قطـع امیـد کـرده انـد، مـادرش خیلـی بـی تابـی می کنـد ولی 
پـدرش رفتـه حـرم حضـرت رضـا علیه السالم بـرای توسـل و دعـا کردن.

یـک هفتـه بعد که به بیمارسـتان رفتیم، همان پسـر کوچولو کاملا سـالم و 
سـرحال در حال مرخص شـدن از بیمارسـتان بود .

کتاب خدای مهربون صفحه 7
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نسـیم خنکـی می‌وزیـد. گنجشـک‌ها روی درخـت بـزرگ 
بلـوط سـروصدا مـی کردنـد. چنـد نفـر از آشـنایان مهمـان 
امـام رضـا         بودنـد. امـام از اتـاق بیـرون آمـد. دقایقـی 
گذشـت. مهمان‌‌هـا منتظـر برگشـتن امـام بودنـد و از دیـر 
کـردن ایشـان نگـران شـدند. یکی از دوسـتان جـوان که 

از لای در متوجـه آمـدن امـام شـد، ‌بیـرون آمـد.
را  شـما  چیـزی  نمی‌شـوید؟  داخـل  چـرا  سـرورم!  ـ 

کـرده؟ ناراحـت 
امام سیب نیم‌خورده‌ای را نشان داد و گفت:

 این میوه را چه کسی این گونه خورده؟
مرد جوان صدایش را بلند کرد:

 این میوه نیم‌خورده کیست؟
سـیب  جـوان  مـرد  آمدنـد.  بیـرون  اتـاق  از  مهمان‌هـا 
نیم‌خـورده را از امـام گرفـت و بـاز حرفـش را تکـرار 
کـرد. یکـی از مهمانـان دسـت بـر سـینه گذاشـت و 
گفـت: مولایـم! از شـما عـذر می‌خواهم، این سـیب را 

مـن خـورده‌ام.
امام رو به او کرد و فرمود:

چـرا اسـراف می‌کنـی؟ چـرا قـدر نعمت‌هـای خـدا را 
نمی‌دانـی و بـه آن بی‌اعتنایـی، ‌مگـر نمی‌دانـی که خدا 

اسـراف‌کاران را بـه سـختی عـذاب می‌دهـد؟
امـام بـا مهمانـان بـه اتـاق برگشـت. وقتـی همـه 

نشسـتند، امـام رو بـه آن‌هـا فرمـود: 
دوسـتان مـن! وقتـی بـه چیـزی نیـاز ندارید، 
بیهـوده آن را تلـف نکنیـد، اگـر خودتـان بـه 
آن احتیـاج نداریـد به کسـی بدهید 

که بـه آن نیازمندسـت.

برگرفته از مقصود نعیمی ذاکر/ نشر لک لک

امام رضا »» و اسراف کاران؟؟!



برگرفته از مقصود نعیمی ذاکر/ نشر لک لک

خـــــــدای خــــــوب یکتـــا
ــف و رحمـــت از روی لطـ
همـــون کـــه مهربونـــه
چیز هر  که  ما  به  گفته 
هـــر چیـــزی حـــدی داره
وقتی از اون رد می شـــه
اســـراف چـــه اشـــتباهه
خـــدا میگـــه ای عزیـــز
هرکـــی کـــه اســـراف کاره

دنیـــا کل  خالـــق 
کـــه داده کلـــی نعمـــت
ـــه هـــر چـــی داریـــم از اون
عزیـــز داره  انـــدازه 
داره قـــدی  و  حـــدی 
کارش خیلـی بـد می شـه
خـــودش یـــه جـــور گناهـــه
از ریخـت و پـاش بپرهیز
خـــدا دوســـش نـــداره 
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حسـین همـراه پـدرش در کوهـی سرسـبز و زیبـا قـدم مـی زد کـه 
ناگهـان پایـش بـه سـنگی گیـر کرد 
به زمین افتاد و داد کشید: آ آ آ ی 
صدایی از دور دست آمد: آ آ آ ی 
با کنجکاوی فریاد زد: کی هستی؟

پاسخ شنید: کی هستی؟
حسین خشمگین شد و فریاد زد: ترسو 

باز پاسخ شنید: ترسو
با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟

پـدرش لبخنـدی زد و گفـت پسـرم توجـه کـن و 
بعـد بـا صـدای بلنـد فریـاد زد: تـو یـک قهرمـان 

هسـتی.
صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی.

حسـین خیلـی خیلی تعجب کرد. پـدرش توضیح داد 
کـه ایـن انعـکاس کـوه اسـت ،  ولـی ایـن در حقیقـت 
انعـکاس زندگی اسـت. هـر چیزی که بگویـی یا انجام 

دهـی زندگـی همـان را به تـو جواب مـی دهد. 
خداونـد متعـال در کتـاب هدایت انسـان هـا چنین می 

فرمایـد : اگـر نكيـى كنيـد به خودتـان نكيـى مك‏ىنيد و 
اگـر بـدى كنيـد بـاز هم بـه خـود مك‏ىنيد1.

1( إِنْ أحَْسَنتُْمْ أحَْسَنتُْمْ لِنَفُْسِكُمْ وَ إِنْ أسََأتْمُْ فَلهَا
(آیه 7 سوره اسراء)

درسی از کوه ؟؟!!!
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موهـا  و  دندان‌هـا  ناخن‌هـا،  بـرای  *شـیر 
لازم اسـت. چـون کلسـیم فـراوان دارد، 
باعـث قـوی شـدن اسـتخوان‌ها و دنـدان 

هـا و رشـد سـریع موهـا مـی ‌شـود .
*مصـرف روزانـه شـیر بـه همـراه میوه‌هـا 
در  هـم  و  بچه‌هـا  در  هـم  سـبزیجات،  و 
بزرگسـالان باعـث کاهـش فشـار خـون می‌ 

شـود.
*کودکانـی کـه روزانـه شـیر مصـرف مـی‌ 
کننـد از کودکانـی کـه علاقه‌ای بـه خوردن 

شـیر ندارنـد باهـوش ‌ترنـد.
*مصـرف روزانه شـیر در دوران کودکی و 
نوجوانـی از پوکـی اسـتخوان جلوگیری می 

کند. 

دوران نوجوانـی یکی از حسـاس 
دوران  تریـن  مهـم  و  تریـن 
زندگـی بـه حسـاب می آیـد ، چرا 
کـه در ایـن سـن کـودک شـروع 
بـه رشـد مـی کنـد و همچنیـن از 
لحـاظ روحـی و روانـی نیـز دچـار 
تغییـرات زیـادی مـی شـود ، بـه 
همیـن علـت تغذیه نقـش مهمی 
را در ایـن سـن ایفـا مـی کنـد. 

دوسـتان عزیـزم، شـیر یکـی از 
بهتریـن نوشـیدنی هایـی اسـت 
کـه خـواص بسـیاری دارد؛ مهـم‌ 
تریـن خـواص آن را بـرای شـما 

توضیـح مـی دهـم :

ــده  ــوای مفیـ ــا بخـ ــیر تـ شـ
غـــذا  ایـــن  از  کاملتـــر 
          بخوری            میشـی

بنوشـــی  روز  هـــر  اگـــه 

ســـفیده بـــرف  ماننـــد 
تاحـــالا ندیـــده  کســـی 
ـــل              میشـــی          مث
هیـچ وقـت مریض نمیشـی

درسی از کوه ؟؟!!!
غذای پهـــلوان ها !!؟ 
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نــــو جــــــــــــــــــوان
حنانـه خلفـی نابغه قرآنی کشـور اسـت کـه رتبه اول حفـظ قرآن 
در سـی و هفتمیـن دوره مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم را 
کسـب کـرده اسـت. وی اکنـون نـه سـال دارد و حافـظ کل قـرآن 

اسـت.  کریم 
پـدرش مـی گویـد: وقتـی حنانـه بـه دنیا آمد تـا سه‌سـالگی روی 
بالشـتک‌هایی کـه قرآن پخـش می‌کردند، می‌خوابید. بعـد از آن 
متوجـه شـدیم کـه آیات و سـوره‌ها را به‌خوبی از حفـظ می‌‍‌خواند. 
او را بـه دارالقـرآن فرسـتادیم تا ابتـدا روخوانـی و روان خوانی 
قـرآن را یـاد بگیـرد. پـس از آن، حفـظ قـرآن را شـروع کردیـم. 

حنانـه توانسـت در دو سـال حافظ کل قرآن شـود. 
پـدرش مـی گویـد: وقتـی دختـرم را خدمـت رهبر معظـم انقلاب 
معرفـی کردنـد، ایشـان از دختـرم خواسـت کـه از هرجـای قرآن 
دوسـت دارد، از حفـظ بخوانـد ولـی حنانـه نخوانـد، چون دوسـت 

داشـت کـه رهبـر انقالب سـوال کند و دختـرم پاسـخ دهد.

حافــــــــــــــــظ  
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نــــو جــــــــــــــــــوان

آقـا مختصری از سـوره انعـام را تلاوت کردنـد و حنانه ادامه 
آیـات را قرائـت کـرد. حنانـه در ایـن دیـدار بـه مقـام معظـم 
رهبـری قـول داده اسـت تا بـه‌زودی ترجمه کل قـرآن را یاد 
بگیـرد. حنانـه، در کنـار حفـظ و تالوت قـرآن کریـم و انجـام 
تکالیـف درسـی، ترجمـۀ قـرآن را نیـز حفـظ مـی کنـد و باقی 
مانـده وقـت خود را به خواندنِ تواشـیح و بـازی می گذراند. 
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بـرای  آیـت الله خامنـه‌ای  کـه  زمانـی 
سـاختمان  از  مراسـمی  در  شـرکت 
ریاسـت جمهـوری خارج می‌شـد، متوجه 

سـر و صدایـی شـد.
کسـی دائـم فریاد مـی‌زد: »آقـای رییس 

جمهـور! آقـای خامنـه‌ای! مـن باید شـما را 
ببینم«

شـخصی گفـت: »حـاج آقـا! یـه بچـه از اردبیـل 
اومـده اینجـا و بـا شـما کار واجـب داره«.

آقا فرمود: »بذار بیاد حرفشو بزنه«.
بیـن  از  سـاله  پسـرکی 13-12  بعـد  لحظاتـی 
محافظان خودش را به آقا ‌رسـاند، صورت سـرخ 
و سـرما زده‌اش خیـس اشـک بود، آقا دسـتش 
را دراز کـرده و با صدای بلند می‌فرماید: سالم 

بابـا جـان! خـوش آمدی. اسـمت چیه پسـرم؟

بزرگ مرد کوچک
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نوجـوان بـا لبخنـدی بر لب گفـت: آقاجان! من مرحمت هسـتم، از اردبیل 
تنها اومدم تهران که شـما را ببینم و از شـما یک خواهشـی بکنم.

ــ بگو پسرم چه خواهشی؟
خواهـش می‌کنـم بـه روحانیـون و مداحـان دسـتور بدهیـد کـه روضـه 

حضـرت قاسـم      نخواننـد!
ــ چرا پسرم؟

یـک بـاره بغضـش ترکیـد و گفت: »آقا جان! حضرت قاسـم         13 سـاله 
بـود کـه امـام حسـین        به او اجازه داد بـرود در میدان بجنگد، من هم 

13 سـاله‌ام ولـی فرمانده سـپاه اردبیل اجـازه نمی‌دهد به جبهه بروم.
ـــ بـا آقـای ملکوتی )امام جمعـه وقت تبریز( تماس بگیـر بگو فلانی گفت 
ایـن آقـا مرحمـت رفیـق ماسـت، هـر کاری دارد راه بیاندازیـد و هـر کجا 

هـم خـودش خواسـت ببریـدش، نتیجـه را هم به مـن بگویید«
شـهید مرحمت بالازاده ، نوجوان 13 سـاله ای که توانسـت حکم جهادش 

را از حضرت آقا بگیرد و الگویی برای نوجوانان کشـور عزیزمان باشـد.
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جابـر جُعفـي همسـفر بـا امـام باقـر عليـه السالم رهسـپار مكـه شـد. او 
بـه امـام علاقـه زیـادی داشـت و بارهـا از کرامـت امـام چیزهـای عجیبـی 
شـنیده بود. او دوسـت داشـت آن کرامات را از نزدیک ببیند تا این که 
روزی در بيـن راه دو پرنـده سـمت خیمـه امـام آمدنـد و مشـغول سـر و 
صـدا شـدند، خواسـت آن ها را بگيرد که ناگهان حضـرت با صداي بلند، 
فرمـود: اي جابـر! آرام بـاش و پرندگان را به حال خـود واگذار، آن ها به 

مـا اهل بيـت  پنـاه آورده اند.
عرضـه داشـتم: مـولاي من! مشـكل و ناراحتـي آن ها چيسـت، كه اين 

چنيـن به شـما پناهنده شـده اند؟!
حضـرت فرمـود: آن هـا در ايـن حوالـي لانـه ای 
دارنـد و هـرگاه تخـم مـي گذارنـد تـا جوجه شـود، 

مـاري مـي آيـد و جوجـه هايشـان را مـي خـورد.
از  تـا  انـد  آورده  پنـاه  مـن  بـه  اكنـون 
خـدا بخواهـم، آن مـار را بـه سـزای 
عملـش برسـاند؛ مـن نيـز در حـق 
آن پرنـدگان دعا کـردم تا در امان 

قـرار گیرنـد.

دو پرنده
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کتـاب »مواظـب جریمـه خدا بـاش« به نویسـندگی غلامرضـا حیدری 
ابهـری کـه دارای 24 صفحـه اسـت، سـعی دارد تصویـری درسـت 
دربـاره معـاد، نتیجه اعمال و جهنم به کودکان نشـان دهد که توسـط 

انتشـارات قدیانـی چاپ شـده اسـت .

بخشـی از کتـاب : در گذشـته‌های دور، مـرد گناهـکاری بـود کـه بـا 
همسـایه مومـن خود، خـوش رفتاری می‌کرد و در سـختی‌ها یاری‌اش 
مـی‌داد. پـس از مدتـی، آن مرد گناهـکار مرد. مأموران خـدا او را به 
جهنـم بردنـد؛ اما برایش خانه‌ای گلی سـاختند کـه جلوی آتش جهنم 
را می‌گرفـت. بـه او از غذاهـای جهنمـی نیـز نمی‌دادنـد. غذایـش را 
از جایـی بیـرون از جهنـم برایـش می‌آوردند. او از تاریکـی و بوی بد 
و صداهـای وحشـتناک جهنـم رنـج می‌کشـید، امـا آتـش جهنـم به او 

نمی‌رسـید...

مواظب جریمه خدا با ش 



14

ربـات مسـلح بدون سرنشـین کـه قابلیت کنتـرل از 
راه دور دارد و بـرای انجـام ماموریت‌هـای شناسـایی 

و رزمـی برنامه‌ریـزی شـده اسـت، می تواند حـدود ۳۰۰ 
کیلوگـرم محمولـه را حمـل کنـد. مـی توانیـم بـر روی ایـن 
ربـات یـک سالح  تیربـار یـا ۲ موشـک پدافند هوایـی یا ۲ 

موشـک ضد تانـک نصـب نماییم.

ایـن تانـک بـا سـرعت ۱۰۰ کیلومتـر در زمین‌هـای 
ناهمـوار و ۱۳۰ کیلومتر در جاده های هموار به‌منظور 

عملیـات هـای شناسـایی و رزمـی حرکت مـی کند. 
مشـخصات : تیربـار اتوماتیـک، حمـل یـک سرنشـین، چهار 

تـن وزن، شـعاع عملیاتـی ۴۰۰ کیلومتـر 

2- تانک فوق سبک تاکتیکی فلاق

1- ربات مسلح
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بـرای اسـتقبال از عـده ای، همـراه امـام هـادی علیـه السالم بـه بیـرون 
شـهر سـامرا رفته بودیم. امام، روی زمین و من مقابلش نشسـته بودم. 
در حیـن صحبـت، از تنگدسـتی و گرفتـاری‌ام به ایشـان شـکایت کردم. 
در ایـن هنـگام، امام دسـت خود را به سـمت شـن‌های بیابان بـرد و یک 
مشـت از آنهـا را بـه مـن داد و فرمود: ابو هاشـم، این هـا را بگیر و خرج 

زندگـی ات بکـن و آنچـه را می‌بینی به کسـی مگو !!!
شن ها را پنهان کردم. 

وقتـی به شـهر برگشـتم، 
دیـدم آنچـه کـه امـام به 
نیسـت  شـن  داده  مـن 

بلکـه طلاهـای سـرخ رنگـی 
آتـش  هماننـد  کـه  اسـت 

می‌درخشـد.  فـروزان 
طلاسـازی را به خانـه آوردم 

و بـه او گفتـم: برایـم ایـن طلاها را 
قالـب بگیر.

او بـه مـن گفـت: من طلایـی بهتـر از این 
ندیـده‌ام ، عجیـب تـر ایـن کـه طلاهـا به 
صـورت دانه‌هـای شـن هسـتند! ایـن ها 

را از کجـا آورده ای؟

طلا شدن شن ها



آن قـدر کوچـک بودم که کسـی حرفمـو گوش نمی 
کـرد. هـر چی به بابـا می گفتم مـی خواهم به جبهه 
بـروم بهـم توجه نمی کرد. مثل سـریش چسـبیدم 
بـه پـدرم کـه الّ و بـالله باید بـروم جبهه. آخر سـر 
ناراحـت شـد و فریاد زد: تو نیـم وجبی می خواهی 

بـری جبهه چـه گلی به سـرت بزنی
پـدرم، دسـت آخـر که دیـد من مثل کنـه به او 
چسـبیده ام فریاد زد: آهـای نورعلی، بیا این 
را ببـر صحـرا و آن قـدر ازش کار بکـش تـا 

جانـش دربیاید! 

می روم حلیم بخرم
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نورعلـی دویـد طرفـم و مرا بسـت به 
و رفتیـم صحـرا. آن قـدر  الاغ  پـالان 

کتکـم زد کـه مثـل نرم تنان مجبور شـدم 
کنـم.  و حرکـت  بخـزم  زمیـن  روی  مدتـی 
 ، بابـا  نبـود.  تـوی ده، مدرسـه راهنمایـی 
مـن و بـرادرم را کـه کلاس اول راهنمایـی 

بـود، آورد شـهر و یـک اتـاق در خانـه فامیل 
اجاره کرد و برگشـت. مدتی درس خواندم و 
دوبـاره فکـر رفتن جبهه افتادم. رفتم سـتاد 
اعـزام و آن قـدر فیلـم بازی کـردم تا این که 
مسـئول اعـزام جـان بـه لب شـد و اسـمم را 

نوشت.
روزی کـه قرار بود اعزام شـویم صبح زود 
به بـرادرم گفتم: من میروم حلیم بخرم و 
زود برمی گردم. قابلمه را برداشـتم و دم 

در خانـه قابلمـه را زمین گذاشـتم و رفتم که رفتم.
درسـت سـه مـاه بعـد از جبهـه برگشـتم. در ایـن مـدت از تـرس حتـی 
یـک نامـه بـرای خانواده نفرسـتاده بودم. سـر راه از حلیم فروشـی یک 
کاسـه حلیـم خریدم و رفتم خانه. بـرادرم در را باز کرد ، وقتی حلیم را 
دیـد بـا طعنه گفـت: چه زود حلیم خریدی و برگشـتی! خنـده ام گرفت. 
داداشـم فریاد زد: نورعلی بیا که احمد آمده! با شـنیدن اسـم نورعلی 

چنـان فـرار کردم که کفشـم دم در خانـه جاماند!

برگرفته از کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 11
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دوسـت تـو بهتـر از تـو شـوت می‌کنـد؛ ولـی تـو بهتـر از او ضربـه سـر 
می‌زنـی. دوسـتت قـدش بلندتـره؛ ولـی تـو هـم زور بازویت بیشـتره. 
دوسـتت درس ریاضـی‌اش بهتـر از تـو هسـت و تو هـم درس علومت 
بهتـر از اوسـت. خـدا همـه‌ی نعمت‎هایـش را بـه یک نفر نداده اسـت. 

او نعمت‌هایـش را بیـن مـردم تقسـیم کرده اسـت.
پـس دلیلـی نـدارد که ما به هم حسـودی کنیم. حسـودی یعنی این که 
مـا از دیـدن نعمت‌هـای دیگـران ناراحت شـویم. یعنی اینکـه از دیدن 
شـادی و موفقیـت دیگـران غصـه بخوریـم. حسـودی یعنـی آرزو کنیم 
کـه خـدا فالن نعمـت را از دوسـت مـا بگیـرد. چـه خوبه وقتی شـیطان 
بخواهـد مـا را گـول بزنـد، به جای حسـودی کـردن، خدا را صـدا بزنیم 

و همـان نعمـت و بهتـرش را از خـدا بخواهیم.

پیامبـر اصاًل حسـود نبـود. حضـرت محمـد          بـه هیچ یـک از بندگان 
خـدا حسـودی نمی‌کـرد. اگـر می‎دیـد خدا به کسـی پـول یا خانـه‌ی زیبا 
یا اسـب تندرو یا صدای قشـنگ یا مزرعه‌ی بزرگ و پرُ محصول داده، 

ناراحـت نمی‌شـد. او به یارانـش می فرمود: از حسـادت بپرهیزید.

حالا بگو ببینم حسودی یعنی چه؟

حسـود، هرگـز نیاسـود
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من در زندگی‌ام به داشته‌های خود قانع‌ هستم و از زندگی خود شادمانم.  

بچه‌ها، سلام! 
امیدوارم همه شما خوب باشید و هیچ کسالتی نداشته باشید.

امروز را با چند سؤال آغاز می‌کنم 
1. در زمان جنگ رزمنده‌ها آب را داخل آن نگه می‌داشتند.                             
2. پیامبر به این صفت معروف و مشهور بودند.                                     
3. نافرمانی و عصیان خداوند متعال.                                                     

4. صفتی که پیامبران و امامان علیهم السلام را از مردم جدا می‌کند.                  
						     5. دروغ نمی‌گوید.

	

دوست عزیزم؛ سلام 
لطفا نام و نام خانوادگی ، شهرستان محل سکونت و مسجد خود را به همراه پاسخ سوالات 
زیـر بـه سـامانه پیامکـی 30008412 ارسـال فرماییـد تـا در قرعه کشـی و اهـدای جوایز 

گوناگون شرکت نمایید. 
سوال 1- رمز جدول بالا 

سوال 2- بیت سوم شعر صفحه 7 
سوال 3- سوال صفحه 18
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* شـما مثـل فرزنـدان مـن هسـتيد. مـن اگـر بخواهـم به 
بچه‌هاى خودم بهترين سـفارش ها را بكنم، همينى اسـت 

كـه بـه شـما عرض كـردم، بـه آنها خواهـم گفت.
* قـدر دلهـای پاکتـان را بدانیـد، چقـدر ايـن زلالـى دل در 
دورهى‌ جوانى قيمت و ارزش دارد، كه ديگر قابل برگشت 
هم نيسـت. اين دل پاك و زلال را هرچه ميتوانيد، با خدا 

پيوند دهيـد و نزدكي كنيد.
*اگـر موفـق شـديد، تـا آخـر عمـر زندگـى سـعادتمندانه ای 
خواهيد داشت. که قدم اول آن ترك گناه و قدم دوم انجام 

واجبـات مـی باشـد؛ و از همـهى‌ واجبات مهمتر نماز اسـت.

توصیه رهبری به نوجوانان 


